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ويژه‌نامه‌ى
روز جهانى نوجوان
21 مرداد 1400
در 16  صفحه

منتشر خواهد شد

ما اهالــي خاورميانه هميشــه از غول 
چراغ‌جادوي علاءالدين شنيده و خوانده 
بوديم؛ غولي كه اگر چندبار دستتان را روي 
چراغ‌ جادويي‌اش بماليــد، بيرون مي‌آيد 
و موظف است ســه آرزوي شما را برآورده 
كند. اما »كريس اپل‌هانس«، نويســنده و 
كارگردان انيميشن ســينمايي »اژدهاي 
آرزوها«، داستان تازه‌اي را روايت مي‌كند؛ 
داســتان يك اژدهاي صورتي، پرحرف و 
خودخواه كه در عين‌حال بامزه است كه از 

شروع شد؛ دوستي با »مايكل«، پسرخاله‌ي 
دوســتش در چين كه از همه‌جهت شبيه 
خودش بوده و شــبيه دو روح در دو بدن 

بوده‌اند. 
اپل‌هانــس سال‌هاســت در حــوزه‌ي 
انيميشــن فعاليت مي‌كند امــا اژدهاي 
آرزوها نخستين انيميشن سينمايي او در 
مقام كارگردان اســت. او درباره‌ي ساخت 
اين اثر مي‌گويــد: »وقتي بيش‌تر با مايكل 
آشنا شدم و داستان زندگي‌اش را شنيدم 
به او گفتم رفیق! زندگی تو مثل داستان‌های 
چارلز دکینز است؛ مثل داستان‌های پریان، 

علاءالدین و سرزمین‌های جادویی.« 
او مي‌گويد در پاســخ از مايكل شنيده 

كه چيني‌ها معتقدنــد علاءالدين در اصل 
افســانه‌اي قديمي و چيني است و همين 
موضوع سرآغاز نگارش و ساخت انيميشن 

اژدهاي آرزوها شده است.
به ايــن ترتيــب اپل‌هانــس در اين 
انيميشــن، داســتان علاءالديــن را از 
خاورميانه به آسياي دور و شهر شانگهاي 
برده و با اســتفاده از افســانه‌هاي چيني، 
نمادها و اسطوره‌هاي تاريخي اين كشور، 
داستاني مدرن و امروزي را براي انيميشن 

خود خلق كرده  است.
اين انيميشــن جذاب، محصول سال 
2021 كمپاني‌هاي نتفليكس و ســوني 
اســت و اكران جهاني آن از 20تيرماه آغاز 

شده و به‌خاطر اســتقبال بالاي مخاطبان 
اين انيميشن در همين مدت كوتاه از همين 
حالا قرار است اپل‌هانسقسمت دوم آن را 

نيز بنويسد و كارگرداني كند. 
اين‌روزهــا ســايت‌هاي »فيليمــو« و 
»نماوا« در ايران هم، نسخه‌ي دوبله‌ي اين 
انيميشن خنده‌دار و تماشايي را در اختيار 
كاربران خود گذاشته‌اند. به همين مناسبت 
براي شهرفرنگ اين شــماره، گفت‌وگويي 
را با كريــس اپل‌هانس آمــاده كرده‌ايم تا 
بيش‌تر با ماجراهاي اين اژدهاي بازيگوش 
و اين انيميشن متفاوت، خنده‌دار و جذاب 

آشنا شويم.
ادامه در صفحه‌ي 8 

گفت‌وگو با »كريس اپل‌هانس« نويسنده و كارگردان انيميشن »اژدهاي آرزوها«

وع شد همه‌چيز از يك دوستى شر
  ترجمه‌ی سارا منصوری

دل يك قوري سبز ‌باستاني بيرون مي‌آيد 
تا ســه آرزوي ارباب خود را برآورده كند. 
اپل‌هانس مي‌گويد همه‌چيز از يك دوستي 

مدال‌هايى 
يخ از جنس تار

نگاهي به برخي از جذاب‌ترين و دراماتيك‌ترين
مدال‌هاي المپيك 2020 توكيو
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سال بيست و يكم، شماره‌ي ‌1044  
پنج‌شنبه 14 مردادماه 1400 

صاحب امتياز: مؤسسه‌ي‌ همشهري
مديرمسئول: نيلوفر قديري

 يادمان باشــد فرهنگ‌ســرای امید، مقولــه‌ي امید و 
ناامیدنشدن از رحمت الهی را از دریچه‌ی هنر بررسی میک‌ند.

به گزارش روابط‌عمومی فرهنگ‌ســرای امید، این مرکز 
با محور قراردادن این موضوع برنامه‌هــای مختلف هنری و 
رسانه‌ای را طراحی و اجرا میک‌ند. کیی از این ویژه‌برنامه‌ها  
»پلان 13« است که در این برنامه با استفاده از ابزار هنر هفتم 
و بهره‌گیری از فیلم‌های شــاخص سینمای ایران، دریچه‌ي 

جدیدی به موضوع امیدآفرینی باز می‌شود.
در ویژه‌برنامه‌ي »پلان 13« نماهايي بــا مضامین امید، 
امیدواری به آینده، ناامید‌نشــدن از رحمت خداوند، نشاط 
اجتماعی و‌... انتخاب شــده و در قالب ویديوکلیپ منتشــر 

می‌شود.
براساس این گزارش، علاقه‌مندان می‌توانند برای تماشای 
این تولیدات تصویری به صفحه‌ي اینستاگرام فرهنگ‌سرای 
امید به نشــاني farhangsara_omid@وشــبکه‌های 

اجتماعی این مدیریت فرهنگی‌هنری مراجعه کنند.
 يادمان باشــد طــرح تخفيــف تابســتانه‌ي كتاب تا  
فردا، 15مــرداد، ادامه دارد و خريداران كتــاب مي‌توانند با 

مراجعه  به كتاب‌فروشــي‌هاي عضو اين طرح، كتاب‌ها را با 
يارانه‌ي20درصدي خريداري كنند. براي كســب اطلاعات 

بيش‌تر به نشاني  tarh.ketab.ir مراجعه كنيد.
 يادمان باشــد اگر عضو مراكز فرهنگي و هنري كانون 
 پرورش فكري كــودكان و نوجوانان هســتيد، مي توانيد در 
هشتمین دوســالانه‌ي ملی هنرهای تجســمی آفرینش با 

موضوع »زیبایی‌های زندگی من« شركت كنيد.
 به‌گــزارش اداره‌يک‌ل روابط عمومی و امــور بین‌الملل 
کانون پرورش فكري، در این رویداد هنری که در رشته‌های 
نقاشی، خوش‌نویسی، ســفال‌گری و عکاسی برگزار خواهد 
 شد گروه‌های سنی چهار تا ۲۲ سال می‌توانند شرکت کنند.

پس از داوری و اعلام برگزیده‌های هشــتمین دوسالانه ملی 
هنرهای تجســمی آفرینش کانون در آبان ۱۴۰۰، آثاربرتر 
در قالب نمایشگاهی تا پایان سال در معرض دید عموم قرار 
مي‌گیرد. علاقه‌مندان تا ۲۲  مهــر ۱۴۰۰ فرصت دارند آثار 
خود را به دبیرخانه‌ي اين رويداد ارســال کنند و در صورت 
نیاز به آگاهی بیش‌تر با شماره‌ي ۸۸۹۷۱۲۸۹ 021 تماس 

بگيرند.
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موضوعات زيادي در ســرم چرخ مي‌زنند. مگر نه اين‌كه شــما نوجوانان بايد دنياي 
امني داشته باشيد؟ بايد زمين براي شما سبز، آســمان آبي و رودخانه‌ها پر آب باشد؟ 
بايد شما از مواد شيميايي دور باشيد و تغذيه‌ي شما ســالم باشد؟ نوجوانان خوزستان 
حق دارند به‌خاطر خشك‌شــدن رودخانه‌ها و تالاب‌هاي شهرشان غمگين باشند و اين 
حق آن‌ها نيست. در ضمن شما نوجوانان عزيز، شما بايد با مادر طبيعت دوست باشيد 
و زمين را دوست بداريد. همان‌طور كه شما حق داريد كه زندگي خوب و پر از سلامتي 

داشته باشيد. 
اين‌روزها در حال گذران پيك پنجم كرونا هستيم و متأسفانه خيلي از شما و ما داغدار 
عزيزانمان هستيم و اين دوران سخت را پشت سر مي‌گذاريم. كرونا باعث شده دوستانمان 
را در مدرسه نبينيم و از آموزش حضوري دور باشيم. دوستي‌ها از راه دور باشد و آموزش 
در فضاي مجازي جايگزين شود. اين چند روز بحث »طرح صیانت از حقوق کاربران در 
فضای مجازی و سامان‌دهی فضای پیام‌رســان‌ها« انتقادهاي زيادي را به‌همراه داشت 
و اين‌كه چراغ آموزش براي تعداد زيادي از دانش‌آموزان كم‌نور خواهد شد. البته مرکز 
پژوهش‌های مجلس در گزارشی عمده، انتقادات مطرح شده در خصوص طرح »حمایت 
از حقوق کاربران و خدمات پایه‌ي کاربردی« را نشــان‌دهنده‌ي آن دانست که تصویر 
روشــنی از این طرح در افکار عمومی وجود ندارد. به هرحال شايد شما نوجوانان سواد 

رسانه‌اي‌تان از بزرگ‌ترها بيش‌تر است، حق داريد نگراني در اين حوزه داشته باشيد...
اين‌روزها، روزهاي المپيك هم هست و ژاپن خيلي جدي دارد اين بازي‌ها را مديريت 
مي‌كند و سلامتي شركت‌كننده‌ها برايش مهم است؛ اما متأسفانه با همه‌ي مراقبت‌ها 
هنوز عده‌اي در اين بازي‌ها كرونا مي‌گيرند. به‌هرحال در تاريخ ورزشي دنيا اين المپيك 

هم بايد ثبت شود.
راستي شما اين‌روزها چه مي‌كنيد؟ نگوييد بي‌خيال كرونا شده‌ايد و در نهرها، براي 
گريز گرما، تن به آب مي‌زنيد. نگوييد كه بدون ماسك با دوستانتان در كوچه و خيابان 
فوتبال مي‌زنيد... كرونا،  بسيار جدي است. علائم ســرماخوردگي و خستگي را جدي 
بگيريد، گلودرد و ســرفه را جدي بگيريد... فرق اين دوره از كرونا اين است كه كساني 
كه مبتلا به كروناي دلتا هستند، سريع‌تر بيماري خود را به ديگران مي‌دهند و كم‌تر از 
يك هفته ريه‌هايشان درگير مي‌شود. كرونا يك بيماري التهابي است؛ پس تا مي‌توانيد 
آب بنوشيد و آب بنوشيد و ماسك بزنيد و آن را جدي بگيريدش... بياييد همه با هم دعا 
كنيم حال زمين خوب شود. حال رودخانه‌ها خوب شود. باران ببارد و هيچ‌كس بيماري 

را تجربه نكند. بياييد جهان را در صلح و آرامش و زيبايي تصور كنيم.

خانم نفيسه مجيدي‌زاده عزيز
بعضي انسان‌ها فقط متعلق به فرزندانشان نيستند. 

بعضي‌آن‌قدر بزرگ‌اند كه خبر رفتنشان، غم دل ما مي‌شود. 
جاي خالي آن عزيز گوشه‌ي قلب ما هم هست. 

ما را در اين اندوه شريك بدانيد.
سردبير و همكاران هفته‌نامه‌ي دوچرخه

شهر ميزبان »تكيه«  مي‌شود
 در آستانه‌ي ماه محرم، سازمان فرهنگی‌هنری شهرداری تهران، برنامه‌ي »تیکه« 

را با هدف قراردادن فضاهای باز در اختیار هیئت‌های مذهبی برگزار میک‌ند.
با توجه به اوج‌گیری دوباره‌ي ویروس کرونا در کشور و لزوم رعایت شیوه‌نامه‌های 
بهداشتی در مجالس عزاداری ماه محرم، در نشست مشترک سازمان فرهنگی‌هنری 
شهرداری تهران و ستاد مقابله با کرونا، اين ستاد شروط برگزاری مراسم ماه محرم را 
اعلام کرد. بر این اساس، برگزاری مراسم در زمان کم‌تر از دو ساعت  درفضاهای روباز 
تعدادی از فرهنگ‌سراها، بوستان‌ها، امام‌زاده‌ها، مساجد و مدارس شهر تهران را در 
اختیار هیئت‌های مذهبی قرار می‌دهد. هیئت‌های شهر تهران برای اطلاعات بيش‌تر 

اماکن می‌توانند با سامانه‌ي ۱۸۳۷ تماس بگیرند.

پويش ادبي‌هنري »كــودك، هم‌دلي و كرونا«  از ســوي 
ايكوم ايران )كميته‌ي ملي موزه‌‌هاي كشور( و كانون توسعه‌ي 
فرهنگــي ايران برگزار مي‌شــود. كــودكان و نوجوانان هفت 
تا 17ســال مي‌توانند آثار خود را در زمينه‌ي نوشــتن خلاق 
)داستان، شــعر،  خاطره و...(، ويديو )انيميشن و فيلم‌كوتاه(، 
نقاشي، تصويرگري و عكاســي تا 10 شهريور براي اين پويش 

ارسال كنند.
 به‌گزارش هفته‌نامه‌ي دوچرخه، »علي‌اكبر زين‌العابدين«، 
دبير پويش كــودك، هم‌دلي و كرونا مي‌گويد: »در دو ســال 
گذشــته به‌خاطر كرونا، آدم‌هــا از لحاظ فيزيكــي از هم دور 
شــده‌اند. اين پويش در نظر دارد هم‌دلي را بــراي كودكان و 

نوجوانان به‌تصوير بكشد.«
او درباره‌ي اين‌كه چرا پويش برگزار مي‌شود و نه جشنواره 
نه توضيح مي‌دهد: »تصميم ما اين بود كه حالت رقابتي داشته 

باشد و كودكان و نوجوانان آثار خود را ارسال كنند. البته، بايد 
آثار، استاندارهايي داشته باشــد و آثار  روز 16 مهر، هم‌زمان 
با روز جهاني كودك، در موزه‌هاي شــهر تهران به نمايش در 

خواهد آمد.«
اين نويسنده و مدرس كودك و نوجوان درباره‌ي نحوه‌ي به 
نمايش گذاشتن آثار توضيح مي‌دهد: »آثار نقاشي و تصويرگري 
در موزه‌ي ملي،  فيلم‌كوتاه و انيميشــن‌ها در موزه‌ي سينما و 
عكس‌ها در كاخ موزه‌ي گلستان به‌نمايش درمي‌آيند. نوشته‌ها، 
عكس‌‌ها و تصويرگري‌ها نيز در كتابي با اين موضوع منتشــر 

خواهند شد.«
گفتني است از بين آثار رسيده در هررشته، پنج اثر برگزيده 
و انتخاب مي‌شود و  به رسم يادبود جوايزي شامل مدال ايكوم،  

يك‌ميليون تومان وجه نقد و تقديرنامه اهدا خواهد شد. 
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رودخانه‌ی �پرآب و آسمان 
آ�بى، حق شماست!

  طوبا ويسه

يادمان باشد



صبح می‌شود و خورشید اولین خمیازه‌های پس 
از بیداری‌اش را می‌کشد. آفتاب طلوع می‌کند و من 
هم‌زمان با او از خانه خارج می‌شــوم تــا در کوچه و 
خیابان‌های شــهر دنبال آرزوهای گمشده بگردم. 
این کاری است که خودم برای خودم تعریف کرده‌ام. 
از روزی که فهمیدم آدم‌ها برای ادامه‌دادن زندگی، 
به همــان اندازه که بــه آب و غذا و نفس‌کشــیدن 
محتاجند، به آرزوهایشــان نیازمندند، این شغل را 

برای خودم آفریدم.
آدم‌ها بدون آرزوهایشــان فقیرنــد و به زندگی 
بی‌میل‌ هســتند، با این‌همه، گاهی مجبور می‌شوند 
آرزوهایشــان را ترک کنند. آن‌ها بــرای رهاکردن 
رؤیاهایشان دلایل بســیاری دارند. بعضی‌هایشان 
ســال‌های زیادی را با فکرکردن به یک رؤیا زندگی 
کرده‌اند و با شادی و امیدِ رسیدن به آن قد کشیده‌اند 
اما در نهایت روزی و یا شــاید هم شــبی، دســتِ 
بدرودشــان را برای آن رؤیا تــکان داده و از خیرش 

گذشته‌اند.
خداحافظی‌کردن کار آسانی نیست، اما غصه‌ی از 
دست‌دادن یک آرزو هم آن‌قدری نیست که آدم را از 
پا در بیاورد، چون به‌زودی رؤیای دیگری جایگزین 
رؤیای از دست‌رفته می‌شود. اما آرزوها چه‌طور؟ آن‌ها 
ضعیف‌تر از آنند که بتوانند فرد دیگری را جایگزین 
مالک قبلی خود کنند. آرزوها بدون صاحبانشــان 
هیچند. احســاس غریبی می‌کنند. زیر دســت و پا 
نابود می‌شــوند. به فصل سرد ســال که می‌رسند 
روی سرشان برف و باران می‌بارد، خیس می‌شوند. 
آرزوها برای ادامه‌ی حیات خود همیشه به انسان‌ها 

وابسته‌اند.
تعداد آرزوهای رهاشده در سطح شهر کم نیست. 
من به تنهایی نمی‌توانم همه‌ی آن‌هــا را پیدا کنم. 
پس فقط تعدادی از آن‌ها را انتخاب می‌کنم و با خود 
به خانه می‌آورم. گاهی آرزوی گمشــده‌ی دیگران 
آرزوی خودم می‌شود و گاهی آن‌ها را به فرد دیگری 
می‌ســپارم، فردی که حس کنم لایــق نگه‌داری از 
آن‌هاســت. هرچیز اگر بخواهد در دنیــا زنده بماند 
لازم اســت از آن یاد شــود. پس من هم هرازگاهی 
با یادکــردن و مرورکــردن آرزوها بــه آن‌ها عمر 
طولانی‌تری می‌بخشــم و فرصت می‌دهم باور کنند 

هنوز کسی در اندیشه‌ی آن‌هاست و تنها نیستند.
من به این شــیوه‌ی زندگی و به کاری که هرروز 
انجام می‌دهم علاقه‌مندم. نســبت به مســیری که 
انتخاب کرده‌ام احســاس مســئولیت می‌کنم. اما 
بی‌شک مانند هر انسان دیگری از انجام‌دادن این کار 
هدفی را دنبال می‌کنم. هدفی که به‌خاطرش صبح 

به صبح، هم‌قدم آفتاب می‌شوم.
رؤیاها بهانه‌های خــوب و به‌جایی برای یادکردن 
از تو هســتند، برای یاری‌خواســتن از تو. هروقت 
خواسته‌ای دارم یا ابتدای مســیری تازه ایستاده‌ام، 
برای رسیدن به مقصودم، به راهنما نیاز دارم. درست 
است که یاد گرفته‌ام بخش عظیمی از راه را تنها طی 
کنم اما من همه‌ی نقشه‌ها را از بر نیستم. برای همین 

از مساعدت و همراهی دیگران سر باز نمی‌زنم.
بدون حضور دیگران راه رســیدن بــه آرزوها را 
دورتر از آن‌چه که هست می‌بینم اما بدون حضور تو 
رســیدن به آن‌ها را غیر ممکن می‌دانم. من حواسم 

را جمع خواسته‌های دیگران می‌کنم و به راه و رسم 
آرزوکردن آن‌ها نگاه می‌کنم تا ببینم هرکس از راه 

کدام آرزو به تو نزدیک شده یا از تو دور می‌شود.
سال‌هاســت نوانخانه‌ی آرزوهای از دست‌رفته را 
با همین هدف کنج قلبم دایر کــرده‌ام و به مراقبت 
و نگه‌داری از آن‌ها مشغولم تا بر بلندای خواسته‌ها، 
امیدها و آرزوها، از فاصله‌ای نزدیک‌تر به تماشــایت 

بر بلندای آرزوها

را بــا آن بگذرانی. چه چیــزی در جان 
لحظه‌هایی که این‌چنین سپری شده‌اند 
وجود دارد که انســان را بارها و بارها به 
سمت خودشان می‌کشانند؟ باید نیرویی 
پشت آن‌ها باشد. نیرویی که صدا می‌زند 
و فرامی‌خواند. اما به چه چیزی؟ این برای 

هرکس متفاوت است. شاید حسی را که 
فراموش کرده‌ایم به یادمان می‌آورد.

چه چیزی در جان تکرار وجود دارد؟ 
شــاید تکرار، تلنگر اســت. یک ماجرا را 
بارها و بارهــا تکرار می‌کنیــم تا این‌که 
بالأخره بعُد تازه‌ای را کشــف می‌کنیم. 

بعُدی که پیش از آن ندیده بودیم و همان 
تلنگر می‌شود. شاید ما در تکرار به دنبال 
نادیده‌ها هســتیم. می‌خواهیم بیش‌تر و 

بیش‌تر از ماجرا بدانیم.
* * *

من در پی آگاهی هســتم. آگاهی‌ای 

که بیش‌تر و بیش‌تر می‌شــود. احساس 
می‌کنم تکرار مرا به این آگاهی می‌رساند. 
آگاهی، مقدمه‌ی شناخت و معرفت است. 
انگار که با تکرار، ماجرا را زیر و رو می‌کنم 
تا بالأخره به نکته‌ای برســم که شناختم 
را بیش‌تر کند. آن‌چه در کربلا گذشــت 
همان کتابی اســت که من بارها و بارها 
آن را ورق می‌زنم و آشــناترین اتفاقات 
آن نیز تلنگر می‌زنند. شــگفت‌آور است 
که یــک واقعه این‌همــه راز و معرفت را 
در دل خودش جای داده باشــد. گاهی 
با خودم می‌گویم ســال‌های بسیار پس 
از امســال می‌آید و واقعه بارهــا و بارها 
یادآوری می‌شــود، اما انگار هر سال، به 
تعداد آدم‌هایی که با معرفت ماجرا را مرور 
می‌کنند، ابعاد تازه برای آگاه‌کردن وجود 
دارد. هرکــس با هرتکــرار درک تازه‌ای 
از ماجرای کربلا به‌دســت می‌آورد. و باز 
هم همان شــگفتی:‌ چه‌طور یک واقعه 
این‌همه راز و معرفــت را در دل خودش 
جای داده است؟ حتماً به‌خاطر بی‌شمار 
دلی اســت که از این واقعه غمگین شده 
اســت و به‌خاطر حقیقت والایی که در 
این ماجرا بر سر نیزه شــهید شد. وقتی 
یک ماجرا چنین گسترده و عمیق شود 
رازهای آن نیز گســترده و معرفت درون 

آن عمیق می‌شود.
همان کتابی که پیش از این خوانده‌ام 
و داســتانش را می‌دانم. همان کتابی که 
هرکجا بــروم با خود می‌بــرم. کتابی که 
شــبیه به گنجی بی‌نظیر از آن مراقبت 
می‌کنم و با شور و شگفتی از داستان آن 
برای دیگران تعریــف می‌کنم. کتابی که 
هربار که ورق می‌زنــم حرف‌های تازه‌ای 
از ماجرایی دیرینه‌آشنا برایم دارد. دوباره 
سراغ آن می‌روم و خودم را به دست آگاهی 
عمیقی که می‌بخشد می‌سپارم و هرسال 

از سال پیش به واقعه نزدیک‌تر می‌شوم.

چه چیزی در تکرار وجود دارد؟
 ياسمن رضائيان

در آستانه‌ی فرارسیدن ماه محرم
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بایستم. به تماشــای تویی که خودت آرزوکردن را 
یادمان داده‌ای.

اتََرانى مآ اتََیْتُكَ اِلّا مِنْ حَیْثُ الْامالِ
تو به‌خوبى مرا م‌ىبینى كه نزدت نیامدم، جز از راه 

آرزوها.
بخشی از دعای صباح امیرالمؤمنین امام علي‌ع

همــان کتابــی کــه پیــش از این 
خوانده‌ای و داستانش را می‌دانی اما برای 
چندمین‌بار ســراغش می‌روی تا دوباره 
آن را ورق بزنی. همــان فیلمی که بارها 
دیده‌ای اما دوباره به ســمتش کشــیده 
می‌شــوی و دلت می‌خواهد لحظه‌هایت 
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واکنش احساسی و اشك‌هاي بي‌امان »هيديلين دياز«، بانوي وزنه‌بردار 30ساله‌ي 
فيليپني، یکی از پربیننده‌ترین ویديوها در شبکه‌های اجتماعی بود.

دیاز در مجموع با رکورد 224 کیلوگرم در دسته‌ي 55 كيلوگرم، ركورد المپيك را 
شكست و طلای مسابقات المپکی توکیو را از آن خود کرد.

او پس از قهرماني، عكس دست‌هاي تاول‌زده‌ي خود را در كنار مدال طلايش 
منتشر كرد تا همه با تمرين‌ها و زحمت‌هايي كه براي اين مدال كشيده آشنا 
شوند. به‌خصوص كه مدت زيادي به‌خاطر محدوديت‌هاي ناشي از كرونا 

نتوانسته بود تمرين كند، اما در نهايت شگفتي آفريد و توانست اولين مدال طلاي 
تاريخ فيليپين در المپيك را از آن خود كند.

»فلورا دافي«، ورزشكار 33ساله‌ي اهل 
برمودا توانست اولين مدال تاريخ اين 
كشور در المپيك را به ارمغان بياورد. 
او در المپيك 2020 توكيو توانست 
مدال طلاي ورزش سه‌گانه )شنا، 
دوچرخه‌سواري و دو( را به دست 
بياورد و نامش را در تاريخ ثبت كند.
برمودا، مجمع‌الجزايري در شمال 
اقيانوس اطلس با حدود 67هزار 

نفر جمعيت، يكي از كم‌جمعيت‌ترين 
كشورهايي است كه موفق شده مدال 

طلاي المپيك را كسب كند.

نگاهي به برخي از قصه‌هاي تلخ و شيرين مدال‌هاي المپيك 2020 توكيو

يخ مدال‌هايى از جنس تار
  علي مولوي

المپيك هميشه پر از خبر اســت. خبرهاي خوب، خبرهاي بد، خبرهاي 
شگفت‌انگيز، خبرهاي دراماتيك و حتي گاهي خنده‌دار. 11هزار و 90 ورزشكار 
در 33 رشته‌ي ورزشي با هم رقابت مي‌كنند و اين يعني 11هزار و 90 داستان 

خواندني در المپيك 2020 توكيو وجود دارد. طبيعي است كه نمي‌شود درباره‌ي 
تمام اين قصه‌ها حرف زد و نوشت، اما مي‌شــود به برخي از تاريخي‌ترين و 

جذاب‌ترين اين مدال‌ها پرداخت. پس در اين دو صفحه همراه ما باشيد.

ديگر شبيه يك افسانه شده؛ بيش‌تر از آن‌كه عجيب باشد، ترسناك است! 
شايد باورتان نشود اما مورد عجيب تيم تير و كمان بانوان كره‌ي جنوبي، از آن 

موارد عجيب و شگفت‌انگيز المپيك است كه شبيه يك طلسم هميشگي شده. بانوان 
كره‌اي‌ از المپيك 1988 تا امروز، 9 دوره‌ي پياپي است كه قهرمان مي‌شوند و 

امسال هم مثل 33سال گذشته، مدال طلا تنها به آن‌ها تعلق داشت. 
و حالا بايد فكر كنيم، يعني روزي خواهد رسيد كه اين طلسم بكشند؟ 

اين‌كه نوجوان باشي و در اولين دوره‌ي مسابقات اسكيت‌برد در المپيك حضور 
داشته باشي به خودي خود هيجان‌انگيز است، اما وقتي در 13سالگي مدال طلاي 

المپيك را به‌دست بياوري، ديگر شگفت‌انگيز است! 
»ماميجي نيشيا«، دختر 13ساله‌ي ژاپني اولين قهرمان اين رقابت‌ها در رشته‌ي 

اسكيت‌برد خياباني زنان لقب گرفت و مدال‌هاي نقره و برنز هم به ترتيب به 
»رايسا ليال« 13ساله از برزيل و »فونا ناكاياما« 16ساله از ژاپن تعلق گرفت تا كل 

سكوي قهرماني در اين رشته‌ي نوپا، به دختران نوجوان اختصاص يابد.
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»سانیسا لی« دلايل زيادي داشت كه مثل هم‌تيمي‌اش 
»سيمون بايلز« از رقابت‌هاي المپيك كناره‌گيري كند. 
او از خيلي پيش‌تر و در دوران قرنطینه قصد داشت 

که به كلي از ژيمناستيك کناره‌گیری کند. او روزهای 
سختی را پشت سر گذاشته بود و تحمل شرایط 
سخت برایش غیرممکن بود؛ درد مزمن ناشی از 
شکستگی قدیمی پایش، مرگ دو تن از اعضای 

خانواده‌اش در اثر ابتلا به کرونا و هم‌چنین روند کند 
بهبود پدرش پس از تصادف سختی که داشت، این 
ژیمناست نوجوان 18ساله‌ي آمريكايي را به شدت 

ناامید کرده بود. 
بازی‌های توکیو بسیار دور به‌نظر می‌رسید و 
ایستادن روی سکوی اول از آن هم دورتر. اما او 

موفق شد نخستين طلاي المپكيش را در سخت‌ترين 
روزهاي زندگي‌اش به‌دست آورد و جشن و شادماني 

را به اعضاي خانواده‌اش هديه دهد.

جمهوري سن‌مارينو، كشوري بسيار كوچك در جنوب اروپا و 
شبه‌جزيره‌ي ايتالياست كه تنها 33600 نفر جمعيت دارد. احتمالًا 
هميشه نام اين كشور را در مسابقات مقدماتي جام‌جهاني فوتبال يا 

يورو در اروپا شنيده‌ايد؛ كشوري كه معمولًا از رقباي اروپايي‌اش خيلي 
گل مي‌خورد و بدترين شكست خود را در سال 2006 در مقابل آلمان 
با نتيجه‌ي 13 بر صفر تجربه كرده است. اما در المپيك2020 اتفاقي 

تاريخي براي اين كشور كوچك و كم‌جمعيت افتاده است. 
»الساندرا پريلي«، تيرانداز 33ساله‌ي سن‌مارينو موفق شد مدال برنز 
رشته‌ي تراپ يا تيراندازي به اهداف پرتابي را كسب كند. به اين ترتيب 

سن‌مارينو با عبور برمودا به كم‌جمعيت‌ترين كشور صاحب 
مدال المپيك تبديل شد.

»كريستف ميلاك« شناگر 21ساله‌ي مجارستاني در شناي 200 متر پروانه 
توانست هم مدال طلا را به دست بياورد و هم ركورد »ماكيل فلپس«، شناگر 

افسانه‌اي آمركيا را بكشند.
او در مسابقه‌ي پاياني، زمان يك دقيقه و 51 ثانيه و 25 صدم ثانيه را به‌نام 

خود ثبت كرد و ركورد المپيك را شكست. او پيش از اين مدال‌هاي بسياري را از 
مسابقات جهاني و هم‌چنين المپيك نوجوانان 2018 به دست آورده بود، اما 

اين اولين مدال طلاي المپيك اوست. ميلاك در رشته‌ي شناي 100 متر پروانه 
هم حضور داشت و رقابت را تنها با 23 صدم ثانيه به »كالب درسل«، حريف 

آمركيايي‌اش واگذار كرد و نقره گرفت.

پنج سال پيش نخست‌وزير فيجي پس از قهرماني ورزشكاران اين كشور در راگبي 
هفت‌نفره، روز قهرماني را به‌عنوان تعطيل رسمي اعلام كرد. حالا و پس از پنج 
سال دوباره فيجي موفق شد در بازي پاياني نيوزيلند را شكست دهد و براي 

دومين‌بار بر سكوي قهرماني المپيك بايستد. اين دو مدال طلا، تنها دستاورد اين 
كشور حوزه‌ي اقيانوسيه با حدود 900هزار نفر جمعيت است.

المپيك

بهار امسال كه »آرتور دالالویان«، ژيمناست 25ساله‌ي روسيه مشغول 
تمرين برای رقابت‌های قهرمانی اروپا بود، دچار مصدومیتی وحشتناک 

شد و به‌دلیل پاره‌شدن رباط آشیل پایش به‌نظر می رسید بازی‌های 
المپیک را هم از دست داده باشد.

اما او پس از جراحي و برخلاف تمام پيش‌بيني‌ها بازگشتي معجزه‌آسا 
داشت و كيي از مهره‌هاي كليدي تيم ژيمناستيك مردان روسيه در المپيك 

شد و مدال طلا را از آن خود كرد. 
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همیشــه تنها بودم! پدر و مادرم سرشان شلوغ اســت و هیچ وقت برای من 
وقت نمی‌گذارند. پرستارم همیشه برایم لباس‌های مجلسی می‌دوزد و غذاهاي 
آن‌چناني درســت مي‌كند؛ اما من آن‌ها را به هیچ وجه دوست ندارم ! خانواده‌ي 
من عقیده دارند که پول زياد مي‌تواند مرا از تنهايي نجات دهد؛ اما پول هیچ وقت 
نتوانســته به من کمک کند . دم غروب‌ها دلم مي‌گيرد؛ اما مدتي است غروب‌ها 
برای من حکم رفتن به طبیعت را دارند. مدتي اســت هر شــب به حیاط پشتی  
خانه‌ي بزرگمان مي‌روم تا از دست تنهايي خلاص شوم . روی چمن‌هاي باغچه  

دراز میک‌شم و گوشم را روي زمين مي‌گذارم؛ انگار زمین با من حرف می‌زند.
چشــم‌هایم را به آرامی می‌بندم و به صدای پرندگان گــوش مي‌دهم. انگار 
پرنده‌ها به افتخار من، کنســرت بزرگی برگزار کرده‌اند و درختان هم با نوایشان 

می‌رقصند.
در همین خیال‌ها، حس می‌كنم که پرند‌‌ها به من کم کم نزدیک‌تر شده‌اند . 
من هم می‌گذارم پرنده‌های افکارم، آزادانه با من همراه شوند. انگار طبیعت، تنها 

دوست حقیقی من است!
بهارسادات طباطبايي‌پور، ۱۴ ساله از تهران

دوست طبيعی!

روز عيد غدير، عيدي دلچســبي نصيبم شــد؛ 
قطعه‌‌اي موسيقي به نام »اســدالله« با شعر، آهنگ 
و صداي محســن چاوشــي؛ خواننده‌اي كه در دل 
نوجوان‌هايي مثل من هم جا باز كرده و كلي طرفدار 
دارد. اثري كه با موســيقي شــورانگيزش،  با  وصف 
حضرت علي‌ع و غيرت و شــجاعتش آغاز مي‌شود و 
به آرزوي شاعر براي عبور مردانگي امام‌ع از شهرش 

مي‌رسد!
در ذهنم دنبال جذابيت‌هاي چاوشي مي‌گردم؛ 
خواننده‌ي پاپ بودن، خش صدا، ساخت ملودي‌هاي 
جوان‌پســند! براي رســيدن به جواب، مدتي است 
صفحــه‌ي اينســتاگرامش را هم دنبــال مي‌كنم. 
پســت‌هايي توجهــم را بــه خودش جلــب كرده؛ 
پســت‌هايي كه از مردم طلب مي‌كند تا براي آزادي 
زندانيان غيرعمد يا بيماران، قدمي بردارند. ياد مرام 
و معرفت اهالي جنوب مي‌افتم و مرام حضرت علي‌ع 
كه او هم براي دستيگري از مردم، قدم بر مي‌داشت.

كيي از آثار جذاب محســن چاوشــي براي من، 
»عمو‌ زنجيرباف« اوست. اثري كه شعر آن را زندهي‌اد 
»حســين پناهي« سروده است. حســي كه در اين 
اثر، بســيار مرا درگير خودش كرده، آن است كه ما 
انسان‌ها انگار عين زنجير، به هم متصل هستيم؛ اصلًا 
انگار مايي وجود ندارد و همه كي تن هستيم؛ كي تن 
واحد! و اگر براي دستگيري هم تلاشي كنيم، انگار 
خودمــان را نجات داده‌ايم.  شــايد دليل محبوبيت 
محســن چاوشــي هم همين اســت؛ خواننده‌ا‌ي 
بي‌حاشــيه و آرام، كه علاوه بر اين‌كه در عالم هنر، 
آهسته دنده عوض مي‌كند و به جلو مي‌رود، در دنياي 
مردانگي هم به آثاري كه خلق مي‌كند معتقد است 

و تلاش مي كند با مردم سرزمينش هم‌درد شود.
آريان‌ علي‌ياري، 17 ساله از تهران

گوشه‌ي خيابان ايستاده بودم و ماسكم را جابه‌جا 
مي‌كردم. ماشين‌ها همين‌طور بي‌اهميت، از كنارم 
مي‌گذشــتند و من هم‌چنــان منتظر بــودم. باران 
تابستاني، كم‌كم داشت شــدت مي‌گرفت؛ تابستان 

و باران! عجيب بود.
 به‌خصوص هر وقت تاكسي‌هاي زردرنگ را از دور 
مي‌ديدم، دست تكان مي‌دادم تا شايد دلشان به حال 
من بسوزد و  نگه دارند؛ تازه همان كيي دو ماشيني 
هم كه ترمز زدند، تا مســيرم را مي‌گفتم، گازش را 
مي‌گرفتند و مي‌رفتند. بعضي‌ها هم قيافه‌شان را كج 

زنجيره‌ي
 احسان

مي‌كردند و براي چهار قدم راه، چنان كرايه‌ي بالايي 
مي‌گفتند كه نگو! و بعد هم با سرعت دور مي‌شدند 
جوري كه آب گل‌آلود، چاله‌چوله‌هاي خيابان، روي 

سر و صورت من و رهگذران مي‌پاشيد.
 اگر عجله نداشــتم،  و باران نبــود، حتماً پياده 
مي‌رفتم، اما مامان، كليدش را فراموش كرده و پشت 

در مانده بود.
همان‌طور كنار خيابان، قدم‌هايم را تندتر كردم، 
باران هم تندتر مي‌‌شــد. صداي ترمــزي توجهم را 
به خودش جلب كرد. شيشــه‌ي ماشيني زرد رنگ  
به آرامي پايين آمد و پيرمردي ماســك به دهان، با 
چشم‌هايش لبخند زد و گفت: »سلام جوون، بشين 

تا برسونمت«

- ‌مسيرم دور نيست، ولي...
پيرمرد با نگاهش همان حرف را دوباره تكرار كرد. 
گفتم: »چه‌قدر مي‌شه؟ من 10 تومن بيش‌تر ندارم.« 
لبخند روي صورتش پهن‌تر شد و گفت: »صلواتيه.... 
يه صلوات براي شفاي پسرم. كرونا گرفته. بشين تا 

بيش‌تر خيس نشدي«
لباس‌هايم خيس بود و دلم نمي‌خواست صندلي 
اتومبيل خيس شود. در طول مسير، به فكر سلامتي 
پسر پيرمرد بودم و هي زير لب صلوات مي‌فرستادم. 

دلم مي‌خواست از همكاران پيرمرد شكايت كنم؛ 
همكاراني كه توي اين باران و در اين شرايط سخت 
كرونايي، فقط رنگ زردشــان و حــرف »ت« روي 

پلاكشان، شبيه تاكسي‌ها بود، اما هيچ‌چيز نگفتم. 
با لبخند چشمان پيرمرد فهميدم كه دم در خانه 

رسيده‌ام.
سيدمحمدجواد تقوي، 17 ساله از تهران

داستانكمعرفت كرونايـی!

من نوجوانم!
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وقتــی آقــای قیطونی آمــد، هنوز 
خواهرش داشت حرف می‌زد. آرام‌آرام 
جلــو آمــد، جعبه‌‌هــاي رنگ‌روغن و 
شیشه‌ي تینر را به من داد و به خواهرش 
گفت: »به‌به، آبجی‌متانت، شــما کجا؟ 
این‌جا کجا؟ چه بی‌خبــر.« و من ماتم 
برده بود از شباهت بی‌حد آقای قیطونی 

و خواهرش.
* * *

متانت‌خانم کلی به آقای قیطونی غر 
زد که چرا خانــه را اجاره داده و خودش 
رفته در اتاق ســرایداری نشسته: »مگه 

محتاج پول اینا بودی؟«
آقای قیطونی سعی می‌کرد خواهرش 
را آرام کند: »من چــی‌کار به پول دارم؟ 

تنها بودم، گفتم یکی کنارم باشه.«
متانت‌خانم داد زد: »خب می‌اومدی 
پیش من. اصلًا یه مســتأجر درســت و 
حســابی پیدا می‌کردی، نه کســی که 
دوماه دیگه صــدای ونگ‌ونگ بچه‌اش 

نذاره بخوابی.«
با این حرف، همه زُل زدند به شــکم 
ورآمده‌ي مامان. مامان اشــک‌هایش را 
که دیگر نمی‌توانســت کنترل کند، رها 
کرد و دماغ قرمزشــده‌اش را با روسری 
پاک کرد و گفت: »اصلًا ما همین فردا از 

این‌جا می‌ریم.«
* * *

در را که باز کردم، متانت‌خانم خودش 
را انداخت توی اتاق. در حالی که با كي 
دست گره روسری‌اش را شل می‌کرد و با 
دســت دیگر خودش را باد می‌زد گفت: 

»هوووف... چه‌قدر گرم شده.«
مامــان از روی مبل نیم‌خیز شــد: 

»بفرمایین تو متانت‌خانم.«
متانت‌خانم که حالا نشسته بود روی 
مبل، گفت: »رفته بودم دنبال کارهای 
ویزام. آخه می‌دونین دارم می‌رم فرانسه  

پیش پسرم. چندساله ندیدمش.«
- به‌سلامتی... ازدواج‌کردن اون‌جا؟

متانت‌خانم چشــم از مــادر گرفت: 
»اين‌قدر نشســتی، پف کــردی! خب 
اون بچه‌ چه گناهی کــرده؟ یه تکونی 
به خودت بده. همه‌اش که نباید بخوری 

و بخوابی!«
مادر به ســمت پارچ شربت روی میز 
رفت: »آخه دکتر گفته بیش‌تر استراحت 
کنم، وگرنه من خودم خیلی آدم فعال و 

پرجنب و جوشی‌ام.«
متانت‌خانم لیوان شــربت را گرفت و 

زیر لب گفت: »آره... معلومه!«
* * *

صدای تلویزیــون را قطع می‌کنم. به‌ 
صورت مردی که با ولع، لازانیا می‌خورد 
زل می‌زنم و با یک نفــس عمیق، عطر 
قورمه‌سبزی را می‌کشم توی ریه‌هایم. 
كســی با مشــت به در می‌کوبد. مامان 
با پیش‌بند گل‌گلی‌اش که روی شــکم 
گنده‌اش بســته، جلوی در می‌آید، ولی 
برمی‌گردد سمت من. با دست، موهای تا 
نیمه طلایی‌اش را می‌زند پشت گوشش 

و آرام می‌گوید: »تو بیا باز کن.«

متانت خانم
  زهرا حیکمیان

ب
ادا

 ش
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ت

پشت در می‌ایستم و صبر می‌کنم تا 
مادر، به آشپزخانه برود. در را باز می‌کنم؛ 
متانت‌خانم پشت در اســت. رژ لبی که 
ناشــیانه روی لب‌هــای چروکیده‌اش 
کشــیده، خیلــی تــوی ذوق می‌زند. 
همان‌طور که از کیفش کِرِم ضدآفتاب 
کوچکی را بیرون می‌کشــد، می‌گوید: 
»چه‌قــدر لفتــش مــی‌دی! مامانــت 

کجاست؟«
- داره ناهار می‌پزه. بفرمایین تو.

کرم را روی صورتش می‌زند و در آن 
را می‌بندد: »شما مگه عقل توي سرتون 
نیست؟ آخه کی قرمه‌ســبزی رو توي 

آشپزخونه می‌پزه؟«
کرم را می‌اندازد توی کیفش و آینه‌ای 
بیرون می‌آورد. با انگشــت اشاره‌اش که 
انگشتر نگین‌قرمزی در آن است، کرم را 
روی صورتش می‌مالد: »از قدیم گفتن 
قورمه‌سبزی رو باید توي هفت‌تا سوراخ 
پخت. اگه بوش به یکــی بخوره و دلش 

بخواد چی؟«
با چشــمانی که از تعجب گرد شده 
بودند، به او زل زده بــودم. متانت‌خانم 
ادامــه داد: »قورمه‌ســبزی وقتــی جا 
می‌افتــه، عطــرش آدم رو بــه هوس 
می‌اندازه. این‌دفعه که گذشــت، ولی به 
مامانت بگو آدم هرچیــزی رو هرجایی 
درســت نمی‌کنــه. یه‌‌کــم زندگی بلد 
باشــه! دارم می‌ســوزم زیر این آفتاب.  

من رفتم!«
وقتی قورمه‌سبزی جا افتاد و عطرش 
کل خانه را برداشــت، مادرم کاســه‌ي 
چینــی گل‌مرغی‌اش را برداشــت و در 
آن قورمه‌سبزي كشــيد و با یک دیس 
برنج، مرا راهی اتاق آقای قیطونی کرد. 
خورشــید بی‌رحمانه از وســط آسمان 
می‌تابید. پشــت در اتاق که رســیدم، 
صدای غرولند متانت‌خانم بلند بود: »نگاه 
کن چه بویی راه انداختــه! آخه دختر، 
نمی‌گی یه وقت آه مــردم بگیرتمون؟ 

اگه...« 
صــدای آقــای قیطونی بلند شــد: 

»متانت بس کن!«
- وا! مگه دروغ می‌گم؟ یادت نیست 
خانوم‌‌جون قســم می‌خورد به چشــم 
خودش دیده زن‌عمو حرف گوش نکرده، 
عطر قورمه‌سبزی رو انداخته توي کوچه 

و...«
- خــب به‌‌فــرض هــم کــه حرف 
خانوم‌جــون درســت باشــه. مگه تو 
قورمه‌ســبزی پختی که اين‌قدر جلز‌‌ و‌ 

ولز می‌کنی؟«
دیگر طاقت ایســتادن زیر آفتاب را 
نداشــتم؛ در زدم. در که باز شد، هوای 
خنک اتاق خورد به صورتم. سینی را به 
دست متانت‌خانم دادم و گفتم: »مامانم 
گفت بیارم برای شما.« و تا بیاید حرفی 

بزند، راهم را کشیدم و رفتم.
* * *

- اين‌قدر بــا این لباس‌هــا ور نرو... 
كثیفشون می‌کنی.

لباس ســفید کوچــک را بــا دقت 
تا کردم و گذاشــتم کنــار کفش‌های 
کوچکی که کنار هم جفت شده بود. در 
زدند. متانت‌خانم در حالی که جعبه‌ي 
شــکلاتی را به پدرم می‌داد، آمد تو و رو 
به مادرم گفت: »دیدم رفته بودین خرید 

سیســمونی، گفتم بیام یه تبریکی بگم. 
راستی دختره یا پسر؟«

پدر جعبه‌ي شکلات را به مادرم داد و 
گفت: »هنوز نمی‌دونیم.«

متانت‌خانم به هرتکه از سیســمونی 
که نگاه می‌کرد، حرفی می‌زد: »وا! چرا 
این‌قدر بزرگــه؟ مگه بــراي من لباس 
خریدی؟ مگه تابســتون به‌دنیا نمی‌آد؟ 
لباس گرم می‌خواد چی‌کار؟ براي چی 
دوتا پتو خریدی؟ پستونکش چرا این‌قدر 

بزرگه؟ شیشه‌شیرش چرا کجه؟!«
آخرین لباسی را که دستش بود، داد 
دست من و گفت: »زود لباس‌ها رو جمع 

کن بذار توي کمد كه کثیف نشه.« 
من که از دستورهایش حرصم گرفته 
بود، لباس‌ها را بغل كــردم و رفتم توی 

اتاق کناری.
* * *

-کجا به‌سلامتی؟ سرصبحی می‌رین 
کله‌پاچه بخورین؟

گفتــم: »داریم می‌ریــم ببینم بچه 
دختره یا پسر.«

مامان سقلمه‌ای بهم زد، روسری‌اش 
را مرتب کرد و بــا لبخندی مصنوعی به 

متانت‌خانم زل زد.
- دیگه رفتن و اومدن نمی‌خواد که... 

معلومه بچه‌اش دختره!
بابا در را باز کرد: »از کجا معلومه؟«

- از شکل شکمش، از بینی گنده‌اش، 
از صورت ورم‌کرده‌اش، از تنبل‌شدنش!«

مامان چشــم‌هایش قرمز شــد و با 
ناراحتی بیرون رفــت. بابا گفت: »براي 
ما که فرقی نداره، فقط می‌خوایم بدونیم 

جنسیتش چیه، همین.«
متانت‌خانــم بــه ســمت در آمد و 
گفت: »بله، همه همین رو می‌گن. منم 
می‌خوام برم ســفارت کارهای ویزام رو 

بکنم. منم تا یه جایی برسونین.«
مامان خودش را باد کرده بود و جلو 
نشســته بود. متانت‌خانم با دســتمال 
گلداری دماغش را گرفته بود و نشسته 
بود کنار من. طاقت نیاوردم و پرسیدم: 

»بوی چیزی می‌آد متانت‌خانم؟«
- نمی‌دونم بــوی چیــه. مثل بوی 

پلاستیک کهنه و لیمو.
- آهان! فهمیــدم. حتمــاً از بوگیر 

ماشینه. آخه بوي ليمو مي‌ده.
- وا! بوگیر اسمش روشه دیگه، بو رو 

می‌گیره، بو نمی‌ده که!
- نه، ایــن از این جدیدهاســت، هم 

می‌ده، هم می‌‌گیره!
متانت‌خانم چشمانش را که دورش پر 
از چروک بود از من گرفت و رو به پدرم 
گفــت: »همین‌جا وایســین، من پیاده 

بشم. دیگه نمی‌تونم تحمل کنم.«
وقتی متانت‌خانم پیاده شد، سرش را 

از شیشه‌ي سمت مامان آورد تو و گفت: 
»ناهار چیزی درســت نکنین... مهمون 

من هستین.«
ســر ظهر، خسته و گرســنه خود را 
رساندیم به خانه، مبادا متانت‌خانم بهش 
بربخــورد که برای مهمانــی‌اش حاضر 
نشــدیم. ولی از او خبري نبــود. آقای 
قیطونی دراز کشیده بود جلوی پنکه‌ي 
کوچکی که هرپره‌‌اش را یک رنگ کرده 
بــود. وقتی می‌چرخیــد رنگ‌ها در هم 

می‌پیچید.
ساعت حدود ســه‌‌ي بعدازظهر بود 
که در خانه محکم به‌هــم خورد. مامان 
از خواب پریــد. دویدم پشــت پنجره؛ 
متانت‌خانــم، ناراحــت و عصبانی رفت 
سمت اتاق آقای قیطونی و در را محکم 
به‌هم کوبید. این‌بار بابا هم از خواب پرید.

آفتــاب که بســاطش را جمع کرد و 
آماده‌ي رفتن شــد، گلیم کوچکمان را 
توی ایوان پهن کردم و ســماور و قوری 
را آوردم. بابا پشتی‌های ترمه را یکی‌یکی 
آورد و در ایوان چید و بساط حساب‌کتاب 
کارهای عقب‌مانده‌اش را پهن کرد. مامان 
با سینی پر از اســتکان و ظرف باقلوا به 
ایوان آمد و من مأمور دعوت از خانواده‌ي 

قیطونی شدم. 
استکان که پر شد، مامان شیر سماور 
را بست و استکان را جلوی متانت‌خانم 
گذاشت. متانت‌خانم چایی‌اش را با نصف 
باقلوا خورد و بعد گفت: »از صبح کله‌ي 
سحر تا یک ســاعت مونده به ظهر، دم 
ســفارت توي ظل آفتاب منتظر شدم، 
بعد که نوبتم شده رفتم تو می‌گن طول 
می‌کشــه تا ویزات حاضر بشــه! الکی 
طولش مــی‌دن. نمی‌گــن آدم آواره‌ي 

خونه‌ي مردم می‌شه؟«
آقای قیطونی اســتکان خالی‌اش را 
گذاشت توی نعلبکی: »این چه حرفیه 

متانت؟ خونه‌ي خودته.«
- فعلًا که از خونــه‌ي خودم، فقط یه 
اتاق دم در نصیبم شده! بعدش هم من 
تو رو می‌شناســم. می‌دونــم جونت به 
نقاشــی‌کردن بنده. منم که آسم دارم و 
نمی‌تونی تا من هستم بساط نقاشی‌ات 
رو پهن کنــی. داری دل‌دل می‌کنی که 

من برم.«
تا آقای قیطونی آمــد چیزی بگوید، 
متانت‌خانــم ادامــه داد: »نمی‌خــواد 
چاخان‌پاخان کنی! راستی قرار بود من 
امروز ناهار بگیرم، فکــر نکنین آلزایمر 
دارم ها... نه! یــادم بود، ولــی اين‌قدر 
توي این سفارت طولش دادن که دیگه 
حوصله نکردم برم ناهار بگیرم. عوضش 

شام مهمون من.«
بعد بلند شــد و در حال پوشــيدن 
دم‌پایی‌هايــش گفت: »من مــی‌رم تا 

یه‌جایی، برای شام برمی‌گردم.«
از پله‌های ایــوان که پاییــن رفت، 
یک‌هو برگشت سمت ما: »راستی بچه 

چی بود؟ دختر؟«
من داد زدم: »نه، حدســتون اشتباه 

بود. پسره!«
متانت‌خانم لب ورچیــد. همان‌طور 
که می‌رفت گفت: »ولــی من مطمئنم 
دختره، این دســتگاه‌ها کــه مطمئن 
نیست.  این دکترها هم بعضی‌هاشون...«
و شب متانت‌خانم به خانه برنگشت.
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آن رفتم و این روند تا ۱۳روز ادامه داشت. 
هربار که روی صندلی ســینما نشستم و 
اژدهاي آرزوها را دیدم، کمی گریســتم 
چون فهمیدم دوســتی ما چیز بســیار 
ارزشمندی‌ اســت‌.« این ماجرای ساخت 
اژدهای آرزوها بود. قبــول دارم که کمی 
عجیب و غریب اســت، اما انگار چرخه‌اي 

بود که انتهایش به این انيميشن ‌رسید.  
يكي از تهيه‌كننــدگان اژدهاي 
آرزوها، »جكي چان« اســت كه در 
نسخه‌ي زبان چيني آن هم به‌جاي 
شــخصيت »لانگ«  صحبت كرده. 
چه‌طور شــخصي مثل او درگير اين 

پروژه شد؟
اوه‌... او فوق‌العاده بود. حضور او در این 
انيميشــن فقط موفقیتي برای نسخه‌ي 
چینی اژدهــاي آرزوها نیســت، بلکه در 
طول کل پروژه بســیار تأثیرگذار بود. او 
شــخصیت بی‌نظیری دارد. همه دوست 
دارند با او همکاری کنند و او در فیلمشان 
حضور داشته باشــد. ما با او یک جلسه‌ي 

۲۵دقیقه‌ای داشتیم. در این زمان کم، از 
کارهایی که کرده بودیم گفتیم و بیش‌تر 
از اين اثر حرف زدیــم. پس از صحبت ما، 
سکوتی در جلسه حاکم شــد. بعد رو به 
ما گفت: »شــما بچه‌هــا می‌خواهید یک 
انيميشــن خوب بسازید! ســاختن یک 
انيميشــن خوب واقعاً ســخت است‌. اما 
اگر واقعاً می‌خواهید اثر خوبي بســازید، 
این همان‌چیزی اســت که من هم دنبال 
آن هستم.« او در جریان نوشتن فيلم‌نامه 
و کارهــای دیگر قــرار گرفــت و متوجه 
شــد که دنبال یک کار ســطحی و صرفاً 
سرگرم‌کننده نیستیم. او کسی است که 
کار فیلم‌ســازی را در دهه‌ي هشــتاد در 
هنگ‌کنگ شروع کرد. زمانی که هیچ پولی 
در آن نبود. او عاشــق فیلم‌سازی است و 
آن‌قدر فیلم ساخته که بداند، ساختن فیلم 
خوب چه‌قدر سخت است. او پدر معنوی ما 
شد. نمی‌خواست صرفاً در اين پروژه حضور 
داشته باشد، بلکه دیگران را هم متقاعد به 
سرمایه‌گذاری کرد. ما بسیار خوش‌بخت 

بودیم که چنین پشتیبانی داشتیم.
این اولین پروژه‌ي شــما در چین 
بود. در طول پروژه با چالش‌ پیش‌بینی 

نشده يا جالبی روبه‌رو شدید؟
خب، مــن از جایــی آمده بــودم که 
ا‌ســتوديوهاي بزرگي مثل »دریم‌وُرکز« 
و »دیزنی« دارد و آثــار خیره‌کننده‌ای با 
بودجه‌های صد میلیون دلاری ســاخته 
می‌شــود. فکر کردم من هم باید به لحاظ 
کیفی،  انيميشني در همان اندازه بسازم، 
اما با یک سوم بودجه! این چالشی بود که 
برای خودم درســت کرده بودم و البته از 
روی بی‌تجربگی بود! چالش بعدی حفظ 
تعادل فرهنگی در اژدهــاي‌ آرزوها بود. 
نمی‌خواســتم اژدهاي آرزوها فقط برای 
بازار ســينماي چین باشد؛ هدفم این بود 
که تصویری از جامعه‌ي مدرن و امروزی 

چین را به مخاطب غربی نشان دهم. 
کار کردن با گروه چینی عالی‌تر از حد 
تصورم بود. به‌نظرم صنعت فیلم‌ســازی 
دیگر به این سمت و سو حرکت کرده که 
مرزهای فرهنگی را پشت‌ سر بگذارد و به 
یک زبان جهانی در هنر دست پیدا کند. 
با هنرمندانی در چین کار کردم که متولد 
دهه‌ي ۹۰ میلادی بودند. بســیار جوان، 
پرتلاش، باهوش و بــا ایده‌های ناب. انگار 
که همه می‌خواستیم داســتاني را برای 
مخاطب بازگــو کنیم‌. خوشــحالم که از 
ساخت فیلم با بودجه‌ي هنگفت در غرب 
صرف‌نظر کردم و در عوض ســه سال در 
چین، زندگی و کار کردم و نتیجه‌اش شد 

اژدهاي آرزوها.
 اژدهــاي آرزوها، پیــام بزرگی 
درباره‌ي خانواده و ارزش‌های والای 
انسانی دارد که همه آرزوی داشتن 
آن‌ها را داریم. اگرچه داســتان آن 
در چین می‌گذرد، اما آن را داستانی 
جهانی و قابل احترام می‌دانم. مهم 
نیســت ما از چه فرهنگی هستیم یا 

کجا زندگی میک‌نیم، مهم ارزش‌های 
انسانی‌ اســت که این‌روزها همه در 

جست‌وجوی آن هستند.
خب شــما خیلی بهتــر از چیزی که 
من می‌توانســتم، توضیــح دادید. خیلی 
خوشــحالم که از اژدهاي آرزوها چنین 
برداشــتی داشــته‌اید. من با الهام از یک 
دوستی، از زندگی انسانی که فرسنگ‌ها 
از من فاصله داشــت، اژدهــاي آرزوها را 
ساختم. او باعث شد من هرروز به زندگی‌ام 
فکر کنم؛ به فرصت‌هایــم، ارزش‌هایم و 
جامعه‌ای کــه در آن زندگی می‌کنم. فکر 
کردم این دوستی،  مرا به تفکر وا داشته، 
به من فرصت تغییــر داده، پس چرا برای 

دیگران چنین دستاوردی نداشته باشد؟
داســتان اژدهــاي آرزوهــا در چین 
اتفاق می‌افتد؛ کشــوری که در اخبار، از 
یک‌پارچگی آن بسيار شنيده‌ايم. اما من از 
کشوری می‌گویم که به‌معنای واقعی کلمه 
یک میلیارد انسان آن را تشکیل می‌دهند. 
انســان‌هایی که مثل من در تلاش‌اند از 
معنای زندگی ســر دربیاورند. احســاس 
ســردرگمی، احســاس نیاز به ارتباط با 
دیگران و احساس محبت، چیزی است که 
بین99/99درصد انسان‌های کره‌ي زمین 

مشترک است.

گفت‌وگو با »كريس اپل‌هانس« نويسنده و كارگردان انيميشن »اژدهاي آرزوها«

وع شد همه‌چيز از يك دوستى شر
  ترجمه‌ی سارا منصوری

  ادامه از صفحه‌ي 1 
جایی خواندم ســفری به چین 
داشته‌اید كه الهام‌بخش ساخت اين 
انيميشن بوده. در آن سفر، چه اتفاقی 
برایتان افتاد و ذهنتان را درگیر کرد 

که سرانجامش شد اژدهای آرزوها؟
موافقم كه بــراي كارگرداني مثل من 
كه كودكي‌اش را در ناكجاآبادي در آيداهو 
سپري كرده، انيميشن نامتعارفي است! اما 
من اين شانس را داشتم كه در كالج دوست 
خوبي پيدا كنم و همه‌چيز از اين دوستى 
شروع شد. او مرا به چین برد؛ سرزمينی که 
او دوران کودکی‌اش را در آن‌جا گذرانده 
بود. در چین با پســرخاله‌ي او، »مایکل« 
آشنا شدم. انگار او خود من بود! انگار هردو 
یک نفر بودیم که در دو ســر دنیا متولد 
و بزرگ شــده بودیم. آن‌زمان ۲۴ســاله 
بودم. دوســتی ما از آن‌موقع شروع شد و 
من چندبار دیگر هم به چین سفر کردم. 
ما درباره‌ي زندگی مایکل و مشــکلات و 
چالش‌هایی که پشت ســر گذاشته بود، 
خیلی حرف می‌زدیم. یک‌بار به او گفتم: 
»رفیق! زندگی تو مثل داستان‌های چارلز 
دیکنز اســت؛ مثل داســتان‌های پریان، 
علاءالدیــن و ســرزمین‌های جادویی.« 
چون تمام نمادهای این داســتان‌ها مثل 
خانــواده، اختلاف طبقاتــی در جامعه و 
مفهوم موفقیت در چین وجود دارد. داشتم 
درباره‌ي این‌چیزها با او حرف می‌زدم که 
گفت: »می‌دانی، علاءالدین در اصل متعلق 
به چین است‌ و كي داستان خیلی خیلی 
قدیمی چینی است!« به محض این‌که او 
این را گفت، چراغي در ذهنم روشن شد. با 
خودم فکر کردم چه می‌شود اگر انيميشني 
از آن‌چه برای من در این سفر اتفاق افتاده 
بسازم؟ داستان‌ ســفر به چین و آشنایی 
با یک دوســت خوب. به خودم گفتم باید 
درباره‌ي این کشــور و فرهنگش بیش‌تر 
بدانم. در حقیقت این انيميشــن را برای 
دوست عزیزم ســاختم‌‌. می‌دانستم که او 
نمی‌توانست برای اکران آن به کشور من 
بیاید. با خودم فکر کردم در اکران اژدهاي 
آرزوها در چین حتمــاً آن را خواهد دید. 
همین هم شــد. ای‌میلی از او به دســتم 
رســید، با این مضمون: »رفتم و اژدهاي 
آرزوها را دیدم. تمامش را به‌دقت تماشــا 
کردم. فردایش دوبــاره رفتم، و دوباره اثر 
تو را دیدم و باز چیزهای بیش‌تری در آن 
کشف کردم و دوباره روز بعدش به تماشای 
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